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  چكيده

شود كه تبيين  نشان داده مي،اهميت آن  معاد جسماني وةلئ پس ازطرح مسمقالهدر اين 
.  باشد حدوث جسماني نفس ميةثير نظريأملاصدرا از معاد جسماني به شدت تحت ت

با توجه به سازگاري اين اصل با اصول ديگر در معاد  نظريه واين اس اس ملاصدرا بر
گيرد كه گرچه همواره نفسيت نفس به  عينيت نتيجه ميةلئبر مس، با تأكيد جسماني

عينيت بدن اخروي . البدل استتدبير بدن است، اما مقصود از اين بدن، بدن مبهم وعلي
يوي نيز در بدن اخروي لحاظ شود، بلكه  دنةبا بدن دنيوي ملازم با اين نيست كه ماد
 حركت اصلكليد اصلي ملاصدرا در اين تبيين، . بدن اخروي صورتي است بدون ماده

 موجودات ة ملاصدرا همةبه عقيد. جوهري است كه حدوث نفس مبتني بر آن است
نفس هم، چون در ابتداي حدوث . جهان مادي، متحرك به حركت جوهري هستند

و در اين سير وحركت مانند باشد ميحرك به حركت جوهري خود مادي است مت
علاوه بر اصل حركت .  كاينات به سمت غايت خود يعني آخرت رهسپار استةهم

 ة خيال، امكان سير نفس در عوالم سه گانه نيز با نظريةجوهري، تجرد نفس در مرتب
صدرا در ملا. حدوث جسماني نفس در توجيه وتبيين معاد جسماني قابل تبيين است
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 ولي در اثبات بدن اخروي با اشكالات ،اين تبيين موفق به اثبات بدن برزخي شده
عقل   ايمان وةاين اشكالات موجب نمي شود كه به تفكيك حوز. زيادي مواجه است

توان با مباني عقلي وفلسفي به اثبات ل شويم، بلكه همچنان ميئجسماني قا معاد در
  .كيم زنوزي وعلامه طباطبايي درصدد اين هستندمعاد جسماني پرداخت، چنانكه ح

   حدوث جسماني نفس، معاد جسماني، ملاصدراة نفس، نظري :واژگان كليدي
  

  مقدمه

توان مكتب بدون شك نمي. دهد ومعاد تشكيل ميأبنيان اديان را اعتقاد به مبد اساس و
 زيراعاد نبيند، ه با پرسش از مبدا ومهفلسفي ومشرب ديني را يافت كه خود را در مواج

. ها نقش اساسي داردبينيگيري جهانشكل  و معاد درأهاي مربوط به مبدپرسشبه پاسخ 
اي كه درآينده تحقق خواهد يافت و مسئلهتوان در باب   با دشواري مي،در بحث از معاد

قريب به حس نيست قضاوت كرد، لذا بحث معاد از عويصات مباحث فلسفي است؛ حتي 
 جسماني است يا روحاني يا هر دو، بيشتر از خود معاد و بيان ، اينكه معادةبحث دربار

  .خصوصيات آن مورد بحث وگفتگو واقع شده و محل آرا و انظار گوناگون و متضاد است
 دليل ة گرچه حكماي اسلامي همگي به معاد جسماني اعتراف دارند، اما در امكان اقام   

 عقلي ةابن سينا اثبات معاد روحاني را از طريق ادل .هستنداختلاف دچار عقلي و فلسفي 
 .)423، صهياتلالشفا، الا. (پذيرد شرعي معاد جسماني را مية و از طريق ادلداندميممكن 

 از ، بعد از خودةمورد نقد فلاسف  هرچند طريق او؛غزالي نيز به معاد جسماني معتقد است
و كند  معاد نقل ميةلف او را دربارملاصدرا نظرات مخت. جمله ملاصدرا واقع شده است

 غزالي ، ملاصدراةبه عقيد.  سازگار نيست ديگريككه بعضي از نظرات او با دارد اظهار مي
اينكه در معاد جسماني عود عين بدن  معاد جسماني، و درتشخيص تفاوت بين تناسخ و

دهد يا نفس ل ميحقيقت انسان را نفس وبدن معين تشكينيز اينكه نه و  دنيوي لازم است يا
 با سخنان قوم ياملك وي آشنايي افزون براين.  بيان قاطع و روشني ندارد، مبهمةمعين با ماد
  ، ص8، جاسفار(سينا نداشته و قول به تناسخ را به آنان نسبت داده استابن فارابي وبه ويژه 
 دراين باره ،يناساز ابنجديدي پس تحقيق نتوانستند اسلامي نيز فيلسوفان  ديگر .)210-207

 تا اينكه سهروردي با اثبات وجود مثال مطلق و برزخ نزولي قدم مهمي در اين ،ارائه دهند
جز ه متخيله و نيز ساير قواي نفس، بةالحدوث و قو، اما چون نفس را روحانيهشتباره بردا



 ؛210، صسهروردي( را مادي دانسته است كه در بطن اوسط از مغز قرار دارد ،قوة عاقله
قدم بزرگ را در اين باره . د كننتوانست معاد جسماني را اثبات) 448 ص،شيرازي

البقا الحدوث و روحانيهسيس اصل مهم واساسي جسمانيهأوي با ت. صدرالمتالهين برداشت
 ملاصدرا در ابتدا و.  معاد جسماني استدلال كردرگذاري اصولي چند ببا پايه بودن نفس و

 و سپس به مختار كندمي معاد بيان ةنمايد آرا و نظرات را دربارمي مسئلهآنگاه كه طرح 
 وسپس شودميالحدوث بودن نفس ذكر  جسمانيهمقاله، ابتدا قاعدةدر اين . پردازدخود مي

  .گيردثير آن بر بحث معاد جسماني مورد بحث قرار ميأت
  

  ة حدوث جسماني ملاصدراتحليل نظري

 قدم ة حدوث جسماني نفس انساني به نقض و ابطال نظريةصدرالمتألهين براي اثبات نظري
 قدم نفس منسوب به افلاطون بوده و در ةنظري. نفس وحدوث روحاني آن پرداخته است

اي و آن را عقيدهاست الدين شيرازي به شدت از آن دفاع كرده  قطب،بين حكماي اسلامي
 ملاصدرا درابطال .)499، صشيرازي(كندداند كه هرگز باطلي آن را همراهي نميمي
اگر نفس قديم و مجرد باشد، بايد از ابتداي پيدايش خود كه  قدم نفس معتقد است ةنظري

 بر همين ؛و حالت منتظره ندارديست  زيرا مجرد داراي ماده و استعداد ن،جوهري كامل باشد
اتي د و او را محتاج به بدن و طبيعت و قواي نبو نبايد نقص و قصور عارض نفس ش،اساس

نفس محتاج بدن   ويستكه چنين نآن حال ؛ تكامل يابدآنهاو حيواني نمايد تا از طريق 
 بايد نوع آن ، اگر نفس قديم باشد، علاوه بر اين.)331، ص 8، ج اسفار(وقواي طبيعي است

منحصر به فرد باشد؛ زيرا در عالم مجرد، ماده و استعداد وجود ندارد، در حالي كه مشاهده 
كه نفوس كندروشن مي مسئلهوس انساني در عالم طبيعت متكثرند و همين كنيم نفمي

  ). جاهمان(انساني قديم و مجرد نيستند 
اگر نفس به كه  حدوث روحاني نفس معتقد است ةملاصدرا سپس در ابطال نظري    

 نوع طبيعي از دو موجود مجرد و ،د و به بدن مادي تعلق گيردوصورت مجرد حادث ش
 سنخيتي باهم ندارند حاصل خواهد شد، در حالي كه حصول نوع طبيعي از مادي كه هيچ

 زيرا موجود مجرد امري ،دو موجود مستقل مجرد و مادي به حكم بداهت عقل باطل است
تواند با ماده مركب و متحد  مي، پس چگونهمفارق از ماده است و سنخيتي با ماده ندارد



 صدرالمتألهين پس از رد قول .)12، صانهم(د و نوع واحد طبيعي را تشكيل دهندوش
  :  خود پرداخته ومعتقد استةحدوث روحاني نفس و قدم آن به بيان نظري

شود صورت اي كه بر ماده اضافه مينفس در ابتداي پيدايش و در اولين مرحله
جسماني است و در ابتداي پيدايش خود صورت عقلي يعني موجود مجرد نيست، زيرا 

صورت عقلي مجرد و مادة جسماني  بدون استكمالات جوهري، محال است كه از 
 كه از تركيب امر مجرد با امر مادي ]يعني اين[اين مسئله، . نوع انساني حاصل شود

ترين محذورات ترين محالات و از شنيعنوع كامل جسماني پديد آيد نزد من از محال
  ).330، ص 3، ج همان(است

ر ابتداي پيدايش خود صورت واحدي از موجودات ملاصدرا معتقد است كه نفس د    
همين عالم مادي است، تنها تفاوت او با ديگر صور موجودات اين عالم آن است كه در 

ين فعليت وجود ـود دارد و بـكوت وجـالم ملـوي عـدريجي به سـوك تـتعداد سلـفس اسـن
 .)331، صهمان( ندارد تجرد هيچ منافاتي وجودةجسماني و قبول استكمال و رسيدن به مرتب

 يك دسته از اين :شود دو نوع است كه بر هيولي افاضه ميييهاگويد صورتوي مي
توانند در سير صعودي  و بيش از مقام معلوم خود نميرندمعيني دا ها مقام معلوم وصورت

اي كه به عنوان نفس به هيولي صورت معدني يا نباتي، اما صورت نوعيهمانند بالا روند، 
رساله (شود استعداد طي مقامات مختلف معدني، نباتي، حيواني و انساني را دارد فاضه ميا

   .)235، صعرشيه
بنابراين نفس نيز در آغاز حدوث، جسماني وهمراه عالم ماده با جوهرخود در حركت     
 هس جسمانيـ نف كـهكنديـكيد مـألاصدرا تـم. تـحرك اسـ متةموعـن مجـزء ايـوده و جـب
حدوث است نه به اين معني كه در آغاز پيدايش خود هم نفس است و هم جسم، بلكه به ال

تواند مي يعني جسم مراحلي از تكامل را ،ه نفس از جسم حادث شده استكاين معني 
جسم است، لذا حركت و تكامل  به عبارت ديگر، نفس محصول تحول .سپري كند

 كه ،ترين مراحل آنآن را از پست نحوة تكامل ،جوهري به عنوان مقوم حدوث نفس
در اين . نمايد توجيه مي،باشدترين مراحل آن كه تعقل مي تا عالي،صورت نوعيه است

 منطبع در ماده است و در اثر ةحركت و تحول جوهري، نفس ابتدا همان صورت جسمي
ئه با اراشود، سپس  صورت معدني بر آن اضافه مي، معدن رسيدهةاشتداد جوهري به مرتب



رسد كه در آن، علاوه بر آثار صورت اي ميبه مرحله، سير و تحول جوهري و ذاتي خود
اين مرحله . شود آثار رشد و نمو، توليد مثل و تغذيه نيز از آن مشاهده مي،نوعيه و معدنيه

همين مرحله را ظهور و و ابتداي ظهور و بروز نفس نباتي شود ميكه نام نفس بر آن نهاده 
رسد كه علاوه بر آنكه آثار نفس نباتي و اي ميد و به مرحلهنكميجوهري سپري با تكامل 
 نفس حيواني وتر از آن را دارد اثر حساسيت و حركت ارادي نيز از آن مشاهده صور پايين

 تعقل نيز از او ،رسد كه علاوه بر آثار گفته شدهمياي شود، و وقتي به مرتبهاز آن انتزاع مي
 اين مراحل براساس سه اصل مهم ة هم.رسدبه مرحلة نفس انساني مي ،دوشميصادر 

  .گردداصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهري تبيين مي
 ملاصدرا ذات طبيعت به حركت جوهري در سيلان و تجدد و تصرم است و ةبه عقيد    

 زيرا نفس در مراحل پيدايش خود يك نوع طبيعت ،شوداين حكم شامل نفس نيز مي
  :است

 ةملاصدرا مدعي است كه مثلاً جنين در ابتدا يك طبيعت محض است و مثل هم
طبايع عادي عالم يك مركب صد درصد طبيعي است، ولي صورت جوهري، قوة 

كند، همين طبيعت كه براي نفس به تدريج تكامل پيدا ميبه جوهري يا همان طبيعت 
كند به اين معني  تكامل پيدا ميشودتدريج نفس از آن پيدا ميبه منزلة ماده است و 

كه اين مرتبه كه مرتبة اول نفس است و صورت است براي مرتبة طبيعي، خودش در 
طبيعت آنجا كه متحول به نفس . تر نفسشود براي مراتب عاليمراتب بعد، ماده مي

شود چنين نيست كه يك مرتبه مثلاً حائلي ميان يك امر مادي محض و يك مجرد مي
شود، به يك معني امر مادي و مجرد با يكديگر مخلوط هستند، يعني  ميمحض پيدا

آنجا كه طبيعت متحول به ... . رسـدتدريج از ماديت به تجـرد ميبه مراتب يك شيء 
رود به نحوي كه در بعضي مراتب اصلاً تدريج به سوي اين مراتب ميبه شود نفس مي

اين ... ز اين مجرد است و آن ماديشود مرزي تشخيص داد و گفت كه در اين مرنمي
طبيعت كه در مراحل اول ماده بوده است براي نفس، در مراحل آخر كه اين تبدلات 

آيد و حكم فضلات ميشود تدريجاً به صورت يك امر عارضي براي نفس درپيدا مي
  ).498مطهري، ص (كندبدن را پيدا مي

پذيرد و هر آنچه كه اشتداد اد را نميبه اعتقاد شيخ الرئيس چون صورت جوهري، اشتد    
واهد بود، نفس نيز جوهري است كه قبول اشتداد ـدوث آن دفعي خـ ح،پذيرديـرا نم



ي تـلاصدرا آن را حقيقـشود، اما مكند، بنابراين به صورت دفعي و مجرد حادث مينمي
 همچون ، كه در مراتب علل آن قرار دارد،داند كه به لحاظ حيث ذاتي و عقلي خودمي

 ولي از حيث تعلق خود ،ديگر جواهر عقلي كه علل او هستند، فوق تغيير و حدوث است
نفسيت نفس هم به همين حيث است نه   و) 66، ص3، ج اسفار(به جسم عين طبيعت است

به حيث ديگر، زيرا نحوة وجود نفس طوري است كه تعلق و اضافه به بدن مقوم نفس و 
ن مقوم و ذات از او گرفته شود ديگر نفس نخواهد بود، ذاتي اوست، طوري كه اگر اي

وجود هيولا طوري است ة  هيولا و صورت است؛ زيرا نحوة نفس و بدن همانند اضافةاضاف
 ةگوييم اضافدهد كه وقتي مي صدرالمتألهين تذكر مي.كه اضافه به صورت داخل آن است

ت به اين معنا نيست كه دو سآنها هيولا به صورت نحوة وجود ةنفس به بدن و يا اضاف
وجود منحاز باشند، بلكه مقصود اين است كه نفس نحوة وجودي است كه تعلق به بدن 

 اضافه و از ةشود كه نفس از مقولداخل هويت اوست و اين نحوه از وجود باعث نمي
 اشراقي است، و از آغاز پيدايش نفس وجود دارد؛ ةاعراض باشد، بلكه اين اضافه، اضاف

 جسماني به ةنفس صورت براي هيولاست و تا زماني كه نفس مجرد نشده و از قوزيرا 
فعليت تجرد نرسيده باشد همچنان صورت مادي است كه نسبت به عالم عقل و تجرد، 

 ةملاصدرا در رسال. درجاتي از قرب و بعد و مراتبي از كمال و نقص را داراست
  :گويد ميشواهدالربوبيه

يدايش خود همانند ديگر صور نوعيه، بدن مادي وصورت  نفس انساني در آغاز پ
به  پس از آن و رسد وت، سپس در مرتبة ذات ونه فعل به مقام تجرد ميـادي اسـم

هم در مرتبة ذات از ماده وجسم محسوس جداشده يا  هنگام مرگ هم در مرتبة فعل و
  ).290، ص فيمجموعه رسائل فلس(يا به مقام اشقيا نايل مي شود  به مقام سعدا  و

  

  اد جسمانياقوال در مع

نند كه آاي برعده: توان به دو قول عمده تقسيم كرد معاد وحشر نفوس را ميةاقوال در بار
و در مجرد، است  اين گروه از طريق اينكه نفس، موجودي مجرد .معاد تنها روحاني است

به معاد جسماني است،  به معاد روحاني استدلال و بيانات شرع را كه ناظر ،فنا راه ندارد
 اثبات ادعاي .دانندهم جسماني مي  معاد را هم روحاني و، گروه دوم.كنندميمجاز تلقي 

اين گروه از اثبات ادعاي گروه اول بسي دشوارتر است، زيرا نيازمند اصول و مباني خاصي 



 ،ريونملاصدرا درتقسيم اقوال از ده. است كه بتواند در رسيدن به اين هدف راهگشا باشد
 به گمان اين .برد كه معاد را قبول ندارندند، نام مياها معروفكه امروزه بيشتر به ماتريالست

 حقيقت انسان جز همين هيكل و بدن ظاهري و محسوس چيز ديگري نيست و آن نيز ،افراد
 كه تنها به معادهستنداي از متكلمان و اهل حديث  عدهآنهامقابل  شود، دربا مرگ نابود مي
سينا، غزالي، شيخ مفيد، روه زيادي از حكما، عرفا و متكلمان مانند ابنگ. جسماني معتقدند

سيد مرتضي، محقق طوسي و ديگران، هم به معاد جسماني اعتقاد دارند و هم به معاد 
معاد جسماني كه توان گفت  بنابراين مي.)488،487، ص و المعادأالمبدملاصدرا، (روحاني 

فقيه . يات آن اختلاف نظر وجود داردئ، گرچه در جز)91نراقي، ص(استمورد اتفاق همه 
تقاد به اصل معاد جسماني واجب ـه اعـست كـتقد اـغطا معـالاشفـرحوم كـيعه مـزرگ شـب
 يا مثليت بدن دنيوي و يات آن از جمله عينيت وئعلم به جز ضروري است، اما اعتقاد و و

  ).60 الغطا، صشفاك(اخروي در اين اعتقاد شرط نيست 
  

  نظرية عينيت و مثليت در معاد جسماني

 بدن و ، معاد، پرسش مهم اين است كه آيا در قيامتموجود در مسئلةصرف نظر از اقوال 
دنيوي است يا مثل آن؟ ازهمين جاست كه و نفس شود همان بدن نفسي كه محشور مي

بحث از عينيت هم در شود؛ گرچه يا مثليت در معاد جسماني مطرح مي  عينيت وةنظري
و فنا و است جانب نفس قابل طرح است و هم در جانب بدن؛ اما به دليل اينكه نفس، مجرد 

اما اثبات عينيت بين ، دثور در امر مجرد راه ندارد، اثبات عينيت نفس دنيوي آسان است
 متمركز در عينيت بدن ، به همين جهت عمده مباحث،بدن اخروي و دنيوي دشوار است

 عينيت و ةاي از حكما در جهت دفاع از نظري  قبل از ملاصدرا عده.ي و دنيوي استاخرو
الوجود فخر رازي از طريق صفات علم و قدرت واجب. انداثبات معاد جسماني تلاش كرده

بر اساس اين .  به معاد جسماني و اثبات عينيت بدن دنيوي و اخروي استدلال كرده است
 فرعي و اصلي يالوجود به اجزام و قدرت خداست، واجببرهان كه مبتني بر صفات عل

بدن انسان علم دارد و چون قدرت او همانند علمش مطلق و نامتناهي است، در تركيب 
   ).44فخر رازي، ص ( اصلي بدن انسان تواناست ياجزا



ا به لحاظ شريعت رمعاد جسماني ) 405ص(تجريد الاعتقادخواجه نصيرالدين طوسي در     
 شاگرد خواجه وشارح بزرگ تجريد، علامه حلي .داندبه لحاظ عقلي ممكن مي وضروري 

  كهگويددرشرح عبارت خواجه و در بيان مقصود مصنف از امكان عقلي معاد جسماني مي
 اصلي بدن دنيوي را درقيامت برگرداند، اما يتوان اجزاامكان اين است كه مي مقصود از

  به اجزاي اصلي هستند ممكن نيست، زيرا علاوه بر اجزاي فرعي كه اجسامي متصلةاعاد
 فرعي و ي اجزاة كه دفع اين شبهه با پذيرش اعاد،آيدكول پيش ميأم  آكل وةاينكه شبه

رو خواهيم شد وآن اينكه اجزاي بدن انسان هي ممكن نيست، با مشكل ديگري نيز روبئجز
 ةمعاد هم براين، اگر دربنا. دائم درتحليل وجايگزيني جزئي به جاي جزئي ديگر است

 لازم است آدمي با جسم بسيار بزرگي محشور شود، ،دنفرعي اعاده شو  اصلي وياجزا
ته و سپس تحليل رفته ـرار داشـسان قـدن انـو از بـك عضـي كه در يئزاـر اين، اجـلاوه بـع

ام اعاده قبلي رفته است، هنگ و دوباره با روندي ديگر به بدن انسان و به عضوي غير از عضو
آيد كه جزء واحد جزء  لازم مي،همين جزء اعاده شود گيرد؟ اگرقرار مي در كدام عضو
از جهت سوم انساني كه با داشتن اجزاي . مستلزم تناقض است اين محال و دو عضو باشد و

 با اجزاي فرعي ديگر مرتكب معصيت شده )همان فرد(و سپس كرده اصلي وفرعي اطاعت 
آيد كه حق به غير  اجزا نيز محشور و به او ثواب داده شود، لازم مياست، اگر با همان
   )406 صحلي،( با عدل الهي منافات داردمسئلهاهلش برسد، و اين 

رسد كه در معاد جسماني آنچه لازم  به اين نتيجه ميمسئلهعلامه حلي با تبيين جوانب     
 بيين وي مبني برت.  آنفرعي ي وئ جزياست اعاده شود، اجزاي اصلي بدن است نه اجزا

استدلال و برهان عقلي و فلسفي  تواند و نبايد اعاده شود، مبتني براينكه اجزاي فرعي نمي
 اند وشارح هر دو به دنبال اثبات قول به عينيت شود ماتن وچنانكه ملاحظه مي است، و
كول نيست، بلكه أم  آكل وةاجزاي اصلي تنها براي پاسخ دادن به شبهة  بر اعادآنهاتمسك 

 بيان علامه و. اي بزرگ است ثواب و عقاب و مشكل حشر انسان با جثهمسئلةبراي حل 
تواند با قول ملاصدرا مشترك باشد كه هر سه متفكر محقق طوسي در اين جهت مي

معتقدند كه حشر بدن با همين خصوصياتي كه در دنياست، نه تنها با مشكل عقلي مواجه 
 ودنيوي داخل در قوام معاد نيست، لذا براي رفع مشكل، خواجه است بلكه بدن مادي

شود اجزاي اصلي اند كه بگويند آنچه در قيامت محشور ميوعلامه راه حل را در اين ديده



 كه حشر آنهاموافقت با گفتار نخست در عين صدرالمتالهين  بدن است، نه اجزاي فرعي، و
و طرحي نو يابد مي ديگري ارتقا ةت، به مرحلحال اسـزئي مـج رعي وـزاي فـسان با اجـان

 اجزاي اصلي را نيز كناربه واسطة  بدن ةضمن حفظ قول به عينيت، اعاديعني اندازد، ميدر 
  .نهدمي
 محقق لاهيجي كه متكلمي توانا و زبردست است، از طريق وجوب ،شاگرد ملاصدرا    

بر اساس اين . ستدلال كرده استوفا به وعده و وقوع ثواب و عقاب، به معاد جسماني  ا
 آنهاهاي اخروي خبر داده كه وصول به ها و عقاباستدلال خداوند از بسياري از پاداش

  .)159، ص  ايمانةسرماي(نيازمند بدن و جسم است
فرض اين توان دريافت كه پيشديگر انديشمندان مسلمان مي با دقت در گفتار ايشان و    

 معاد جسماني از طريق صفات علم وقدرت و وجوب وفا به ةبارمتفكران براي استدلال در
گويد معاد جسماني از طريق سينا مي حدوث روحاني نفس است، اينكه ابنةوعده، نظري

 ملاصدرا در اثبات معاد ةزمينشرع قابل اثبات است، ناظر به اين مبنا و ادله است، اما پيش
 وي با مبنا .الحدوث بودن نفس انساني است جسمانيهمسئلة عينيت، ةجسماني و بيان نظري

 خويش كه همگي اصول متافيزيكي هستند نه ةقرار دادن اين نظريه و استناد به اصول فلسف
  . عينيت پرداخته استةكلامي، به تبيين عقلاني از معاد جسماني و نظري

  
  نظرية ملاصدرا در معاد جسماني
در .  دقيق و ادق بيان كرده استةو مرحل معاد جسماني در دةملاصدرا نظر خود را دربار

سينا، فخر رازي  همانند ابن،خرانأ ابهري، به طريق مت اثيرالدينشرح هدايهدر ،  نخستةمرحل
 حدوث جسماني نفس انساني ة بر مبناي نظريمرحلهوي در اين . وخواجه  بحث كرده است

سينا ابن. ستدلال نكرده استا "البقاروحانيه الحدوث وهالنفس جسماني "ة ريـروف به نظـمع
تصديق خبر نبوت  معتقد است معاد جسماني تنها از طريق شرع و) 423ص(شفاءالالهيات در 

قياس برهاني قابل درك است مورد تصديق  ه با عقل وكمعاد روحاني  قابل اثبات است و
 دايه اثيريهشرح هملاصدرا نيز در .  نيز داردنجاتسينا در همين عبارات را ابن  نظير.نبوت
  : معاد جسماني را به همين نحو متعرض شده استمسئلة



أنّ المعاد على ضربين، ضرب لايفى بوصفه وكنهه إلّا الوحى والشريعة وهو الجسمانى 
شرح الهدايه الأثيريه، ص (باعتبار البدن اللائق بالآخره وخيراته وشروره والعقل لاينكره 

376 .(  
 ةسينا معاد جسماني را با ادلست كه ملاصدرا همانند ابن صريح در اين ا،اين عبارت    

  :ن معتقدندا از محققبرخيشرعي پذيرفته است، لذا 
توان درك نمود كه او درصدد  ميشرح هدايهمل در افكار و عقايد ملاصدرا در أبا ت

باشد و شايد در نظر داشته است كه در مقام شرح عقايد وآراء بيان طريق خود نمي
لف را حتي المقدور تشريح نمايد ؤ، مانند همة شارحان محقق، مقاصد ميههدامؤلف 

  ). 9، ص والمعادأالمبدآشتياني، پيشگفتار (
قسم روحاني و جسماني معتقد است كه  صدرا در اين عبارت ضمن تقسيم معاد به دو    ملا

  ).381ص، همان(معاد جسماني كه دين معرفي كرده مورد تصديق عقل است 
، اسفار ادق بحث از معاد جسماني، در اغلب آثار مهم فلسفي ملاصدرا همچون ة مرحل   

. ديگر آثار وي آمده است والغيب مفاتيح ،زادالمسافرين، العرشيه، والمعادأالمبد، الشواهدالربوبيه
 سخن گفته ،حدوث جسماني نفسيعني  ، خودةصدرالمتالهين در اين آثار بر مبناي نظري

 معاد جسماني است، جهت مسئلةث درصدد تبيين دو جهت عمده در است، وي در اين بح
 اسلامى معاد منحصر به روحاني است يا ة است كه آيا در نزد فلاسفمسئلهنخست تبيين اين 

اين جهت از بحث معتقد است كه معاد هم  هم روحانى است و هم جسماني؟ وي در
  .مين اعتقاد را دارنده هم جسماني، اغلب  متفكران اسلامي نيز روحاني است و

شود مادى است يا جهت دوم بحث در اين است كه جسمي كه در قيامت محشور مى    
پاسخ اين پرسش است كه ملاصدرا بحث مفصلي را براي اثبات معاد  غير مادى؟ در

اين  بعضي از.  پرداخته استريزي اصول و مباني خاصيجسماني شروع كرده و به پي
 مهم در اين ة وبرخي ديگرغير مستقيم به معاد جسماني ناظرند، نكت به طور مستقيم،اصول

تبيين آن است كه ملاصدرا در معاد جسماني علاوه بر اثبات آن، به دنبال اثبات عينيت بين 
بدن اخروي و بدن دنيوي است نه مثليت، لذا تصريح دارد كه بدن اخروي با بدن دنيوي 

را درآخرت ببيند، خواهد گفت اين زيد همان  طوري كه وقتي كسي زيد ،ند هستعين هم
انساني كه بعد از آمده است كه ) 52ص( العرشيه در .)200، ص9 ج،اسفار(زيد دنيوي است 



 آسيبي به اينكه مسئلهاين   همين انسان دنيوي است وشود عيناًدر قيامت محشور مي مرگ و
از بيان پس  زادالمسافرين همچنين در .رسانداز بين رفتني است نمي بدن دنيوي فاسد و

 ةكند كه اين اصول براي اثبات نظريدوازده اصل براي اثبات معاد جسماني تصريح مي
  : ريزي شده استعينيت پايه

اگر كسي تأمل كافي و دقت لازم در اين اصول بنمايد ترديدي در مسئلة معاد و اينكه 
؛ 25ص(اهد داشتخود اين بدن به صورت اجساد در آخرت محشور خواهد شد، نخو

  ). 197، ص9، جاسفار
 اين ،باب معاد جسماني و قائل به عينيت است سبزواري كه از مدافعان نظر ملاصدرا در    
 كه  اين هتذكر شدـم رارداده وـل قـازده اصـيدر ) 185 - 196، ص9ج( فارـاسول را در ـاص

 ت بين بدن دنيوي وقول به عيني  اصول فوق در.اصول در تبيين معاد جسماني لازم است
 موجوديت ،بر اساس اصالت وجود. الحدوث بودن نفس استهاخروي ناظر بر جسماني

 حقيقت هرچيزي نحو ،هرچيزي وجود اوست و ماهيت تابع وجود است، به عبارت ديگر
  حكايت، نمود و، ماهيت)8ص(شواهد الربوبيه به تعبير ملاصدرا در. وجود خاص اوست
اين هماني انسان به نفس اوست كه در ابتداي حدوث  ين هويت و بنابرا،شبح وجود است
 ةنحو. نمايدهمين نحوه از وجود، او را از ديگر موجودات ممتاز مي جسماني است، و
گونه است كه در ابتداي حدوث همان صور اجسام و عين مواد است و وجود نفس اين

اخروي  بين بدن دنيوي وآنچه در قول به عينيت . سپس مراحل ديگر را طي خواهدكرد
بتوان گفت اين بدن  مهم است اين است كه بايد بين اين دو بدن جهت وحدتي باشد تا

رغم بهتشخص نفس  دار وحدت و وجود آن عهدهةو نحو همان بدن است، بنابراين نفس
است،   وجود نفس طوري است كه در عين حال كه امري واحدةتحولات او مي باشد، نحو

در   نيمه مادي و، خيالة مادي است، زيرا درحدوث جسماني است و در مرتبةاد مةدر مرتب
 حدوث جسماني نفس قابل ة جز با نظريمسئلهاين   غير مادي است، و كاملاً، عقلةمرتب

 ملاصدرا نفس قابليت اين را دارد كه به وجود واحد با حفظ ةبه عقيد. پذيرش نيست
اي با اطوار مختلف و با خصوصيات  و در هر نشئهبد يا ديگر ارتقاةكمالات هر مرتبه به مرتب

 صورت برزخي و اخروي شدت صورت ،صعود در اين ارتقا و. آن نشئه بروز و ظهور نمايد
 خود با اصل اشتداد جوهري تبيين ة نيز به نوبمسئلهاين . مباين با آن نيست  واست دنيوي 



 او ذاتي ةست كه حركت در جوهرااي  گونهبه وجود نفس ة نحو،براين اساس .شودمي
چيزهايي را   واستموجود متحرك به حركت جوهري همواره در تكامل و اشتداد . اوست

اي همواره با فعليتي همراه هر مرحله آورد، لذا دربه صورت لبس بعد لبس به دست مي
آن است، حال اگر  هستي هر چيزي فعليت همان چيز است، زيرا به اعتقاد ملاصدرا وجود و

اند، گونهآن نباشد، چنانكه مجردات اين اي درهيچ جهت قوه  وباشدچيز فعليت محض 
حقيقت و هستي او همان وجود بالفعل اوست، اما اگر موجودي باشد كه مركب از دو 

دهد، با اين تفاوت فعل است، باز هم حقيقت او را حيث فعليت او تشكيل مي حيث قوه و
ه ناشي از نقص موطني است كه آن وجود درآن قرار دارد كه نياز آن وجود به حيث قو

، در عين حالي كه حقيقت آن رداي ديگر پاي گذاد و وجود به نشئهوواگر موطن عوض ش
 بنابراين نياز به ماده براي اشتداد وتكامل .استعداد ندارد محفوظ است ديگر نيازي به قوه و

پذيرفت ديگر به قوه وماده واستعداد كمالاتي را  است، حال وقتي تكامل يافت و موجود
 عالم ماده ةنيازي نخواهد داشت، لذا هيولي داشتن خصوصيتي است كه وقتي نفس در مرتب

 زيرا ،زند آسيبي به وحدت نفس نميمسئلهاين  نمايد لازم دارد، ومحسوس ظهور مي و
هر براساس مساوقت وجود با وحدت، وحدت در هر چيزي عين وجود آن چيز است، و 

 ملاصدرا از كشش وجودي ، به همين دليل.مرتبه از مراتب وجود مساوق با وحدت است
 "النفس في وحدتها كل القوي"، و"البقاالحدوث و روحانيهالنفس جسمانيه" ةنفس با قاعد

علي  آقا. وجود دنيوي واخروي در سلك يك وجودند، به همين لحاظ.تعبير كرده است
طور ديگري  تذكر شده است كه وحدت نفس عين وجود نفس  و ماسفارحكيم در تعليقه بر

 عبارت از وحدت جمعي است، كه جامع نشئات وجود به نحو كثرت در و ،از وحدت
  .)586ص  ،1 ج ،مجموعه مصنفات(وحدت و وحدت در كثرت است 

 حدوث جسماني و حركت جوهري، نفس در حركت خود به هر عالمي ةبر اساس نظري     
عالم را خواهد داشت و بر اساس اصالت وتشخص همان  حكم خاص رداگذبكه قدم 
شود، زيرا دهد باعث زوال موجود نميتغييراتي كه براي موجود رخ مي  تبدلات و،وجود
 هر تحولي كه در بدن رخ بدهد، صورت و . آنةبه صورت اوست و نه به مادء شيشيئيت 

 باز چون صورت ،شودبدن او عوض مينفس او همچنان باقي است، چنانكه وقتي در دنيا 
ي خواص رختفاوت بدن اخروي و دنيوي در ببنابراين . او باقي است، همان شخص است



زند، كما اينكه در حركت جوهري كه در دنيا براي ماده تشخص او نميآسيبي به نشئات 
اخذ عموم  ريق ابهام وـ طبهماده در صورت  ت وـحفوظ اسـ ميءخص شـافتد تشيـاتفاق م

  ).726، صآملي(شده است
حدوث روحاني نفس است، به همين خاطر نفس را ة طرفداران نظري الرئيس از  شيخ   

 حركت تحاوي صر. داند كه فقط عوارضي بر او اضافه شده است هويت ثابتي مي
حركت  ه شاگرد معروف او بهمنيار دليل انكاركهنگامي. كند جوهري نفس را رد مي

سينا پاسخ داد كه اگر حركت جوهري ممكن باشد، ديگر من نيستم  ابنپرسيد، جوهري را 
، ص المباحثاتسينا، ابن( شنويد گويم و شما هم نيستيد كه پاسخ مرا ميكه به شما پاسخ مي

الحدوث بودن  ملاصدرا معتقد است تنها با قول به جسمانيه.)108، ص9ج ،اسفار؛ 153و147
عوالم وجود  سير او در  از حركت جوهري نفس وتوان تبيين صحيحينفس است كه مي
 با انكار ،به تبع آن نفس والحدوث بودن روحانيهتوان با قائل شدن به ارائه داد و نمي

 خيال، تجرد برزخي و از ة حصول ادراكات، تجرد قوةحركت جوهري مسائلي ازقبيل نحو
حركت  ماني نفس با حدوث جسة ارتباط نظري.تر معاد جسماني را توجيه كردهمه مهم

ت در جوهر را حدوث جسماني ك وقوع حرةجوهري چنان است كه ملاصدرا يكي از ادل
  .الحدوث بودن نفس استول جسمانيهداند يعني حركت جوهري نفس معلنفس مي
 حدوث جسماني نفس يكي     كه مسئلة  گويد مي اسفاروي در فصل سوم از باب هفتم             

 با اثبـات حركـت      .ندك جوهر را اثبات مي    ةمقول داد در اشت از دلايلي است كه حركت و     
 ازمفارقـت آن     بقـاي نفـس بعـد از        حدوث و  مسئلةجوهري بسياري از اشكالاتي كه در       

چـون جمهـور حكمـا بـه اصـل       آيد خود به خـود حـل مـي شـود، و    بدن طبيعي پيش مي 
تجــرد آن و  بقــا و  در احــوال نفــس وحــدوث و،حركــت جــوهري دســت نيافتــه بودنــد

نتوانستند راه حل درستي نـشان دهنـد،       و ند نفس با بدن گرفتار مشكل شد      ة رابط مسئلةرد
از بــدن انكــار  بعــضي ديگــر بقــاي آن را بعــد  بنــابراين بعــضي بــه ناچــار تجــرد نفــس و

  .)345، ص8، جاسفار(كردند
عتقـد  حـدوث جـسماني نفـس م       كت جـوهري و    حر ثيرأت اهميت و  در) ره(امام خميني    

   :است



تر است، يعني آن اصـل نـسبت بـه معـاد        نسبت به معاد از اصالت وجود قريب       اين اصل 
الاصـول اسـت، و چـون حركـت جوهريـه در بـاب معـاد، اصـل             د است، اگرچـه ام    ـبعي

، 3ج(اي است لذا در ايضاح مقصود از اين اصل، بايد سـعي كامـل مبـذول شـود                 عمده
  ).558ص

  
  نقش قوة خيال در معاد جسماني

اصول خود در اثبات معاد جمله كه ملاصدرا از است ل اصل ديگري  خياةاصل تجرد قو
اين اصل به همراه اصل حركت جوهري از اركان اساسي معاد . جسماني قرار داده است

غير مادي است كه   تعقل مجرد وة ملاصدرا نفس نه تنها در مرتبةبه عقيد. جسماني است
از ملاصدرا كسي پيش . ل نيز مجرد است خياة فلاسفه آن را قبول دارند، بلكه در مرتبةهم

شناسيم كه به تجرد خيال معتقد وسطايي را نميقرون متكلمان اسلامي، يوناني و از حكما و
دن و ماده ـبع در بـآن را منط س مادي وـ حةانند قوـ خيال را همةگي قوـباشد، بلكه هم

از مفارقت آن  بقاي نفس بعددر بحث   وند عاقله معتقد بودةتنها به تجرد قو دانستند، ومي
 اشراق گرچه به عالم مثال وخيال ةفلاسف.  عقلي نفس اعتقاد داشتندة مرتبياز بدن به بقا

، اما چون نفس را در ابتداي حدوث مجرد )234، ص2، جسهروردي(منفصل معتقد بودند
ز معاد تجرد خيال معتقد نبودند، تصوير كاملي ا در نتيجه به حركت جوهري و  ونددانستمي

انسان جداي از اين بدن مادي بدن مثالي مستقلي در بودند  و معتقد ندجسماني ارائه نكرد
 اشراق نتوانستند ثابت كنند كه بدن مثالي همين بدن مادي است ةالبته فلاسف. عالم مثال دارد

اخروي ناكام مانده و گرفتار دو بدن مباين  و در نتيجه از اثبات عينيت بين بدن دنيوي و
دانستند كه نفس بعد اي مياند، در واقع حكماي اشراق بدن مثالي را بدن پيش ساختهشده

 ةسهروردي در رسال). 230-231، صهمان(گيرد از مفارقت بدن دنيوي به آن تعلق مي
  : گويد مييزدان شناخت

نفس انساني بر مثال مادتي است كه مجرد باشد از صورت و او را دو پيوند است، يكي 
  ).436، ص3، جهمان...(يكي با آن عالم كه خاص اوست اين بدن وبا 

با قائل شدن به  ملاصدرا سخن حكماي اشراق را درتعلق نفس به بدن مثالي پذيرفته و    
و است  را رفع كرده ايشانالحدوث است اشكالات موجود در تبيين اينكه نفس جسمانيه
وي برخلاف حكماي اشراق كه . دانداخروي را در نقص وكمال مي تفاوت بدن دنيوي و



 محقق .دانددانستند، آن را همراه بدن دنيوي ميساخته در عالم مثال ميبدن مثالي را پيش
  :گويداين زمينه مي لاهيجي در بيان نظر ملاصدرا در

 همچنانكه نفس زيد مثلاً در حين تعلق به بدن، تخيل بدن خود وجميع اجزا و اعضاي 
كند و آن بدني است لامحاله خيالي، غير بدن محسوس به حواس يظاهره و باطنه م

كند، بعد از مفارقت از ظاهره، و آن بدن است كه در خواب خود را به بدن مشاهده مي
اين بدن محسوس نيز همان بدن خيالي كه متخيل او بود با اوست و متخيل او كما في 

 صور محسوسه تواند بود، بدون المنام، وآن بدن لامحاله آلت ادراك جميع جزئيات و
  ).647، صگوهر مراد(آنكه حاجت شود نفس را تعلقي به جسمي از اجسام

  :فرمايداين باره مي خود در ملاصدرا    
 خيال صور جزئي و جسماني را درك ةوسيلوسيلة قوة وهم معاني جزئي و به نفس به

ايم كه قوة ما اثبات كردهبرد، زيرا  را بعد از مرگ با خود ميآنهاكرده و مدركات 
خيال مستقل بوده و بعد از بدن نيز باقي است ونياز او به بدن مادي تنها در ابتدا و در 

وسيلة اين قوه صور مادي و مرحلة حدوث است و نه در مرحلة بقا، بنابراين نفس به
كرد، حـتي بعد ازمرگ بدن نمايد، همچـنانكه در دنيا ادراك ميجزئي را درك مي

نمايد كه همان انسان دنيوي است كه اكنون مرده و او ود را تخيل كرده و درك ميخ
اند و اگر شقي باشد در همان عالم قبر و با قوة خيال بدن و دردها و را در قبر گذاشته

ربوط به عالم قبر است مطابق آنچه اديان حق ـسي را كه مـهاي حتـآلام و عقوب
  ).219، ص9، جاسفار (ندكاند، مشاهده و ادراك ميگفته

 تمثل ادراكات و تخيل و ناشي از  بدن مثالي مخلوق خود نفس و،اين تقريربر مبناي      
 ملاصدرا با استفاده از اين نكته در معاد جسماني مي خواهد نتيجه بگيرد .صورخيالي است

  وي حقيقت جسم چيزي جز جسمةكه معاد جسماني، معاد جسماني مثالي است، به عقيد
  .مثالي نيست

سينا  او مطرح شده است، اما ابنمباحثات ابن سينا در كتاب ةگرچه تجرد خيال در انديش    
 خيال حكم نكرده است ، ةآن را به عنوان احتمال بيان كرده و به طور جزم به تجرد قو

گيرد كه نتيجه مي خيال حكم كرده وقوة كه ملاصدرا به طور قطع به تجرد برزخي درحالي
 و كندمي لذا وقتي نفس تعلق خود را از بدن قطع . خيال محكوم به احكام ماده نيستةوق

 ديگر بين احساس و تخيل تفاوتي نخواهد بود، چون موانع ،دوشميوارد عالمي غير از دنيا 



 دنيا نيازمند شرايط ةاش در نشئ در واقع نفس به اعتبار ضعف.شودادراك حسي برطرف مي
 وقتي اشتداد جوهري يافته و به عالمي ديگر قدم گذاشت، ضعف او .ستمادي در ادراك ا

داد بدون نياز به شرايط ومعدات  حس انجام ميةي را كه با قويبرطرف شده و همان كارها
  زيرا هر معلولي نيازمند علت فاعلي است و،)192 ص،همان(دهد خيال انجام ميةمادي با قو

شود و نيازمندي معلول به علت فاعلي امري نميهيچ معلولي بدون علت فاعلي موجود 
نياز لت فاعلي بيـ از ع،ردـا مجـاشد و يـادي بـواه مـكني خـود ممـر وجـت و هـح اسـواض
گونه ابلي فرق دارد، يعني اينـلت قـ عةارـكم دربـن حـا ايـ، ام)171 ص،الحكمهنهايه(نيست

يا عدم   نياز داشته باشد، بلكه نياز معلول ولت قابلي همـواره به عـلولي همـر معـست كه هـني
 معلول است، اگر معلول مادي باشد نياز به علت قابلي هم ةنياز آن به علت، تابع خصيص

بنابراين . كندخواهد داشت و اگر معلول موجودي مجرد باشد، تنها به علت فاعلي بسنده مي
  . به علت قابلي مقطعي استمي است ولي نيازش ئنياز معلول به علت فاعلي ضروري و دا

تواند تواند چيزي را كه ماده ندارد ايجاد كند، همچنين مي ملاصدرا نفس ميةبه عقيد     
ت نفس است أاي كه از منش صور علميه. قبلي بيافريندةچيزي را كه ماده دارد بدون زمين

د وقتي حال كن ملاصدرا خاطر نشان مي.و متكي به علت قابلي نيستباشد ميمخلوق نفس 
از مرگ و در پس  ، را بيافرينديتواند بدون قابل چيزهاينفس در دنيا چنين است كه مي

، به طريق نددد و علايق دنيا از او رخت بربوآخرت نيز چون از تدبير بدن دنيوي فارغ ش
 ، ملاصدراة به عقيد.)194، ص 9، ج اسفار(كندخواهد ايجاد مياولي هر آنچه را كه مي

اند  لذا نفوسي كه به كمال تجرد عقلي رسيده،رسند آدميان به مقام تجرد نميةنفوس هم
 فعل است وبا  فاعل ة نفس با فعل خود از قبيل رابطةكند كه رابطكيد ميأ وي ت.اندگونهاين

  اشراقي وةكند اضاف نفس با آنچه انشا مي،فعل، به عبارت ديگربا  قابل ةنه از قبيل رابط
الحدوث اين مورد نيز بر جسمانيه مبناي ملاصدرا در.  مقوليةنه اضاف رد ومعيت قيومي دا

جسماني   كه نفس در ابتداي حدوث خودمسئلهبودن نفس استوار است، زيرا با پذيرش اين 
  :كند خيال نيز هموار ميةمرتب است، راه را براي اثبات تجرد برزخي نفس در

بداع الصور بلا مشاركه احيث لها اقتدار على  أن االله تعالى قد خلق النفس الإنسانيه ب
المواد  و كل صوره تصدر عن الفاعل لا بواسطه الماده فحصولها في نفسها عين 

  ).264، صالشواهد الربوبيه...(حصولها لفاعلها 



  درموردتوان از اين آفرين باشد مي حال وقتي كه نفس توان آن را دارد كه صورت    
 بدون ،ل شدئ عينيت قاة نظريهعلاوه بر تبيين معاد جسماني بو  ،تمعاد جسماني بهره گرف

 به صورت ءجسماني دخالت نمايد، زيرا شيئيت شي هيولاي اين دنيا در معاد اينكه مواد و
 ملاصدرا .)85، ص9ج، اسفار(ابتداي حدوث است  نياز نفس به بدن عنصري در است و

آيد آنچه در قيامت ميكه اصرار دارد   واستبراساس اين مباني است كه معتقد به عينيت 
  ). 197،ص 9ج، اسفار(بشخصه  مجموع نفس وبدن است بعينه و

  
  معاد جسماني وكثرت طولي عوالم

 خيال، به اصل ةمرتب گيري از اصل تجرد خيال وخلاقيت نفس دراز بهره ملاصدرا پس 
ه عالم داراي معتقد است ك  است تمسك كرده واسفارديگري كه اصل يازدهم او در 

اند كه از آن به فيض منبسط تعبير  درجات يك فيضة و گرچه عوالم هماستكثرت طولي 
كيد دارد كه نفس انساني أوي ت.  خاص خود را دارا هستندةكنند، اما هر كدام درجمي

  :تواند مراتب زيادي را سپري نمايدچون در ابتداي حدوث جسماني است مي
ه مختصه من بين الموجودات بان لها هذه الاكوان الثلاثه مع  فاعلم ان النفس الانساني

  ).194، صهمان...(بقاءها بشخصها
عقلي طي نمايد،   مراحل را از كون طبيعي، صوري، وةتواند هم بنابراين انسان مي     

 اكوان باشد نه اينكه يك كوني را رها كرده و به كون ديگري وارد ةطوري كه جامع هم
تر  كاملةبر تشكيك وجود يك مرتبه را كه دارد با حفظ همان مرتبه به مرتبشود، بلكه بنا
  .يابداز آن راه مي

معتقد است كه  ملاصدرا .الحدوث دانستن نفس سازگار نيست جز با جسمانيهمسئلهاين     
از اين ويژگي خاص بر خوردار است كه  اكوان طبيعي است و  موجودات وةانسان از زمر

 ترين مراتب وجود تاپايين تواند ازيـوع خود است كه مـي از نـد شخصـواره واحـهم
صعود هويت شخصي خود را همواره حفظ   در اين ارتقا و.ترين مراتب آن ارتقا يابدعالي
هاي قبلي گونه نيستند كه با داشتن صورتكه ديگر طبايع نوعي اينكند، در حاليمي

 ، نمايدحمل مي اي كه صورت آن طبيعت راماده گرنند، زيرا درطبايع ديكهمچنان حركت 
هاي سير رود، در نتيجه در حركت وبه صورت ديگري مي د ووشمياز آن صورت منفصل 



 برخلاف شخص انساني كه چون .كندطبيعي هويات شخصي وحتي نوعي را حفظ نمي
برخي  اني وبعضي نفس  طبيعي وآنهاه بعضي از ـعددي است كـودات متـداراي اكوان و وج

ين و از كون مادون به بالاتر ي پاةاند،  از برخي اكوان به بعضي ديگريعني از مرتبديگر عقلي
اي از نشئات را استيفا نكند اي از مراتب ونشئهتا مرتبه شود واخس به اشرف منتقل مي و از

انسان طبيعي  انسان از ابتداي كودكي تا بلوغ، ،برهمين اساس. يابد ديگر راه نميةبه مرتب
 وجود نفساني ةبه مرتب  ويابددست ميلطافت  صفا وبه است، سپس در اثر حركت جوهري 

عقل  رسد ومي وجود عقلي ةاز آن مرتبه هم به مرتب شود وانسان نفساني مي رسد ومي
      .)97، ص 9 ، جربعهلاسفاراالا(شوند اندكي به اين مرتبه نايل ميةشود، گرچه عدبالفعل مي

از  تواند از صنفي به صنف ديگر و مسافت انسان طوري است كه مي،در اين حركت    
از لبس است، ولي در  لبس بعد نوعي به نوع ديگر سير نمايد وحركت جوهري آن به نحو

پيروانشان كه نفس  سينا ولبس است، اما بنابر قول افلاطون و ابن خلع و طبايع ديگر به نحو
شئوني براي نفس  توان چنين اطوار ودانند، هرگز نميالبقا ميوحانيهالحدوث و ررا روحانيه

شود هاي آنان نيز يافت ميدر نظر گرفت، به همين خاطر بعضي از اين اصول كه در فلسفه
 بدين ترتيب روشن .شود معاد جسماني پياده نميمسئلةبه طريق اولي در  در مبحث نفس و

 ةناشي از نظري عقل نيز  حس، خيال وةوالم سه گان عةشود كه امكان سير نفس در هممي
  ملاصدرا در آثار خود تقسيم عوالم كلي حس وخيال و.جسماني بودن نفس انساني است
عقل قرار داده است، چيزي كه  خيال و  نفس يعني حس وةعقل را بر مبناي مراتب سه گان

 كه نفس موجودي است كه لهمسئن اين يشود، اما تبيدر آثار بعضي از فلاسفه نيز يافت مي
تواند سير نمايد از مختصات  اين عوالم با حفظ مراتب وكمالات عالم قبلي ميةدر هم

  : حدوث جسماني نفس انسان سازگار استةبراساس نظري ملاصدرا بوده و
نشئة نخست، نشئة طبيعت وماديات است كه حادث، كائن و : أجناس عوالم سه تاست
عوالم هستي نشئة متوسط است كه عالم صور و محسوسات فاسدند؛ دومين نشئه از 

. اندنشئة سوم عالم صور عقلي و مثل و عالم مفارقات. اند كه ماده ندارندصوري
برخلاف دو نشئة بعدي مخصوصاً نشئة سوم . اندموجودات نشئة نخست فاني و زائل

ازاين سه عالم كه جايگاه كملين بوده و زوال ندارد، انسان به صورت بالقوه مجتمع 



  گانه وجود داشته و توان سير در اين عوالم رااست و در ابتداي حدوث در نشئات سه
  ).229، ص9، جاسفار(دارد 

به ). 21، ص9 ج، اسفار؛641ص(تـاسشـده كيد ـأ تمسـئلهن ـر ايـز بـنييب ـفاتيح الغـمدر     
 مراتب، ةد نه همشو  عارض بعضي از مراتب نفس مي، ملاصدرا حدوث و تجددةعقيد

  :بنابراين
مراتب وجود انسان، از وجود در عالم ماده و وجود در عالم برزخ و قيامت و وجود در 
عالم عقول ومثل نوري، مراتب متباين نيستند؛ وجود در بدن مثالي و وجود در بدن 

نحوي كه اگر كسي انساني را در دنيا  محشور در قيامت عين وجود بدن مادي است به
گاه در آخرت او را ببيند، خواهد گفت اين همان انسان در دنياست، جز  باشد، آنديده

  ).259اكبريان، ص(آنكه مرتبه وخاصيت لازم ماده را كه فنا و دثور باشد، فاقد است
  

  از ملاصدراپس معاد جسماني 
 سخن در معاد جسماني در اين است كه آنچه در قيامت ، حاج ملاهادي سبزواريةبه عقيد

اين  هركدام كه باشند باز .مادي است يا بدن برزخي  بدن عنصري و،شودشور ميمح
اگر عين و  شود يا مثل آن؟ وآيا بدن مثالي يا عنصري بعينه محشور ميپرسش مطرح است، 

 ةيا مثليت شرط است كه هم يا مثل بدن عنصري و مثالي محشور شود، آيا در عينيت و
 لازم نيست؟ حاجي با اختيار آنها ةمحشور شوند يا همخطوط بدن دنيوي  اشكال و اعضا و

 ةهم شود كه در معاد جسماني حشرگويد از شريعت نيز استفاده ميقول به عينيت مي
خطوط بدن دنيوي معتبر نيست و كسي از اهل تحقيق اين را در عينيت شرط  اشكال و

  اهل بهشت وةبار ه درداند، زيرا در نصوصي كنكرده است، بلكه حتي شرع نيز معتبر نمي
  در  مثلاً، در بدن دنيوي وجود نداردجهنم وارد شده، به مواردي اشاره شده است كه اساساً

 كافر آمده است كه دندان ةمردند، و يا دربار  جرد وآنها اهل بهشت وارد شده كه ةبار
بدن دنيوي با ، بنابراين با توجه به اختلاف شديد ...كافر در روز قيامت مثل كوه احد است و

اي  عدهة دربارقرآن . اعضا نمودةليت در همـمث اي عينيت وـتوان ادعروي نميـدن اخـب
  :شوندفرمايدكه آنان كور محشور ميمي

  ).125، طه(    رب لم حشرتني اعمي وقد كنت بصيرا 



ور اشكالي كه در دنيا محش  حال اگر ملتزم باشيم كه در قيامت بايد انسان با جميع اعضا و
حاجي درصدد اثبات اين . شود، بايد با چشمي كه در دنيا داشت محشور مي شد و نه كور

و است كه قول به عينيت درست بوده و در واقع بدن اخروي حقيقت بدن دنيوي است 
دنيوي  پر واضح است كه عينيت بين بدن اخروي و رقيقه است و  حقيقه وة آنان رابطةرابط

خطوط آن   اشكال وةدون اينكه به عود بدن دنيوي با هم ب،در اين صورت محفوظ است
  ).747، ص شرح الاسماءسبزواري،(ملتزم شويم 

 در ،اي كه خواص همين نشئه را دارداگر قرار باشد  مادهكه محقق سبزواري معتقد است     
 . وآخرت نخواهد بودست دنياةخرت، نشئآ ةصورت اخروي نيز حضور داشته باشد، نشئ

اشكال  ماده ركن اساسي در بدن اخروي نيست، حتي در بدن دنيوي اين خطوط وبنابراين 
بدني ناشي از خاصيت اين نشئه است، بنابراين صورت اخروي صورت صرف وغير مشوب 

 به عبارت ديگر .عدم مخالطت ماده با اين صورت ناشي از خاصيت اين عالم است  واست
اگر صور اخروي  كند وامتزاج نمي نفعال وا ناشي از اين است كه آن عالم قبول تحول و

  .)749، صهمان(خرت نخواهد بودآخرت آ عالم ،گونه نباشنداين
اند  اين پرسش كه چطور بدن دنيوي واخروي عين همدر پـاسخ به بزواري ـادي سـه ملا    
 عناصر متضاد و يكي مركب از  ورندحال آنكه هر كدام خصوصيات خاص خود را دا و

 ،اصالت وجود با توجه به اصولي همچون حركت جوهري و: گويديط است، ميديگري بس
 امتياز غير از ، از سوي ديگر. پاسخ اين پرسش روشن است،تشكيك در مراتب وجود و

اينكه حقيقه به نحو اعلي   زيرا امتياز اين دو بدن به كمال ونقص است و،تشخص است
 ةقيقه است، بنابراين وجود رقيقه در نشئنحوضعيف همان حههمان رقيقه است، و رقيقه ب

مقامي شامخ و بلند عين   درهسافل عين وجود حقيقه در همان نشئه است، و وجود حقيق
بنابراين حشر نفس مجرد به . وجود رقيقه در همان مقام است بدون نقل وانتقال ايني ومكاني

 محفوظ يءت شهويهوغايت در موطني بعينه همان حشر جسد است، زيرا  سوي كمال و
 ضعف و به نظر حاجي فرق بين بدن برزخي و اخروي در شدت و). 753، صهمان(است 
ورت ديگر ـشود، زيرا صورتي به صيـوي منحل نمـدن دنيـب دورت است وـك صفا و
  ).775 ص،همان(لذا صورت  بدن در وعاء دهر باقي است  شود، لب نميـمنق



 جديد ةنظري ر معاد جسماني دست به ابتكار زده وه پس از صدرالمتالهين دكتنها كسي     
ر وي ـنظ). 26ص ناني،ـديراهيميـاب (تـوزي اسـدرس زنـعلي ماـ حكيم آق،هـتـراز داشـاب

 انندي از اساتيد مرخقبول ب جديدترين نظريه در باب معاد جسماني است كه مورد توجه و
چنين حكمايي مانند مرحوم هم. مرحوم شيخ محمد حسين غروي كمپاني قرار گرفته است

  :فرمايداستاد آشتياني مي. اندثر شدهأرفيعي قزويني از ديدگاه حكيم زنوزي مت
  ).210ص. ( اغلب اساتيد ما تمايل  به طريق آقاعلي حكيم داشتند

د اصل نيز در معاد جسماني ـه چنـلاصدرا بـول مـذيرش اصـر پـلاوه بـكيم عـعلي حاـآق    
 سبيل الرشاد في اثبات المعاد ةكه زنوزي در ابتداي رسالاز اصولي. تمسك كرده است

كيد أآن ترب، )668ص(حكيم آقاعليفات ـموعة مصنـمج ؛)1ج(، فارـاسقات ـتعلي؛ )88ص(
صورت و در نتيجه  يب ماده وك وي تر.اعتباري است كند، فرق بين تركيب حقيقي ومي

 وجود جوهري ،در تركيبات حقيقي بايد اجزا به اعتقاد وي .داندبدن را اتحادي مي نفس و
تواند جوهر  و يك جزء مييستگونه نحال آنكه در مركبات اعتباري اين داشته باشند و

 تركيب نفس و ،همين اساس  بر.نباشد، در نتيجه هر دو جزء نسبت به همديگر عليت دارند
 صورت تمام بدن علت اعدادي تكامل نفس و نفس. بدن تركيب حقيقي و اتحادي است

 تكامل ذاتي و ة بدن، و بدن علت معده و زمينةلذا نفس علت موجب. بدن و قواي آن است
ان النفس والبدن يتعاكسان ايجابا " ة به قاعدمسئله وي در اثبات اين .جوهري نفس است

 از باب همين مسانخت ذاتي است كه آثاري از نفس .)90 ص،همان(كند استناد مي"واعدادا
  .كند بالعكس سرايت ميبه بدن و

 حكيم زنوزي بعد از مفارقت نفس از بدن مادي، آثاري از نفس به عنوان وديعه ةبه عقيد    
 بر همين .گردد هرگز گسيخته نميآنهابه همين جهت اتصال ميان  ماند ودر بدن باقي مي

 آثاري ةندتواند به نفس خود برگردد، زيرا در بدن باقيمااساس است كه بدن به راحتي مي
 خاكي كه بدن ة اين سخن دربار.از صور و فعليات نفس ناطقه به وديعه گذاشته شده است

جوارح در خاكي كه به  به آن متحول شده است صادق است، يعني آثاري از صور اعضا و
  پوسيدگي وتحول صور اعضا وةشوند موجود است، خاكي كه در نتيجآن متحول مي

 خاك صرف ، خاك.شودعوامل طبيعت حاصل مي ثيرأت  زمان وجوارح انسان در اثر مرور
تراب محض نيست، زيرا خاك از آن جهت كه خاك است با هر بدن داراي نسبت  و



جوارح شخصي معين به اين خاك از آن جهت  و يكسان است و لذا نمي توان گفت اعضا
صورت  اگر بگوييم خاك از آن جهت كه خاك است به .گرددكه خاك است باز مي

شود كه محال اينكه اعاده معدوم مي شود، علاوه بر فلان فرد دوباره آراسته ميياعضا
جوارح انسان در خاك بدون استعداد خاص موجود باشد  شود كه اعضا واست، موجب مي

كه محال است، لذا تعينات صور اعضا به صورت كمون در خاكي كه به آن تحول يافته 
اتصال هر نفس به بدن خاص  همين علاقه و و) 99ص ديناني، ابراهيمي(همچنان باقي است

  نفس به استكمال ذاتي و غايت .خود كه همواره برقرار است موجب تمايز بين نفوس است
 اما بدن مادي پس از ؛شود رسد، با فاعل و منشأ وجود نفس متحد ميميوجودي خود 

  نيز به سمت آخرت در سير وند، زيرا بدنك مفارقت نفس از آن، به سوي نفس حركت مي
استكمالي است تا در اثر اين سير استكمالي  همواره در مسير حركت ذاتي و جريان بوده و

در واقع آقاعلي حكيم با ). 91، صعلي مدرسآقا(به غايت خود كه نفس خود بود برسد
اي است كه نفس پس از مرگ پوسته  غلاف وةاين سخن ملاصدرا كه بدن مادي به منزل

گذارد، مخالف بوده و معتقد است كه پس از مرگ نيز يك نحوه ارتباط دقيق نار ميك
در روز قيامت نفس علاوه بر  اجزاي بدن مادي وطبيعي وجود دارد و وخاصي بين نفس و

 مباحث، ةعلي حكيم به لحاظ جوهرنظر آقا. گرددبدن مثالي با اين بدن نيز محشور مي
 حدوث جسماني نفس ة وي مبتني بر نظريةساس نظريست، زيرا ااهمان مطالب ملاصدر

 ة نظريةساي سبزواري قرار گرفته است تنها در كه مورد استناد او واصول ديگري است و
  . دهدملاصدرا معني مي

همواره با  موافقاني داشته و بعد از حكيم زنوزي نيز معاد جسماني ملاصدرا مخالفان و    
حكمت متعاليه معتقد به  ةترين چهر طباطبايي كه شاخص علامه.روستهجرح وتعديل روب

ابتكارات  است گرچه توجه جدي به مباحث حكمت متعاليه داشته و هاي اخيردر دهه
زيادي در مباحث فلسفي از خود نشان داده است، تمايل زيادي در معاد جسماني ملاصدرا 

ند ايشان بر مباحث مختلف  تعليقات ارزشمة از مقايسمسئلهاين  دهد واز خود نشان نمي
 ة بنابراين استخراج نظر علامه طباطبايي دربار.آيد با مبحث معاد به راحتي به دست مياسفار

الحدوث و وي به پيروي از ملاصدرا نفس را جسمانيه. معاد جسماني بسي دشوار است
هاي ورتـص  والاتـست كه حـيش نيـبيعي بـم طـتدا جسـان در ابـانس: داندالبقا ميروحانيه



بخشد و از همين  خداوند جسم جامد خاموش را حيات تازه مي.دهدمختلف به او دست مي
، الميزان(گيرد كه از اجسام وجسمانيات ساخته نيست جسم در اثر تكامل اموري انجام مي

 پيدايش نفس است أ نفس نسبت به جسم و بدن كه منش، علامهة به عقيد.)496 ص،1ج
 نسبت به درخت يا روشنايي نسبت به روغن، نفس در ابتداي وجود عين مانند ميوه است

  ).497، همان(يابدآن امتياز مي سپس از بدن است و
كيد وآن را از طريق صورت أ عينيت در معاد جسماني تمسئلهعلامه همانند ملاصدرا بر     

ثل بدن دنيوي  عينيت نقش چنداني ندارد، بدن اخروي اگر ممسئلةبدن در . كندتصحيح مي
  : آسيبي به عينيت نخواهد زد هم باشد

بدن اخروي از اين نظر كه بدن است مثل بدن دنيوي است نه مثال آن، وقتي مثال آن 
ها ها و گلبولشود كه همة خصوصيات و اجزايي را كه بدن دنيوي داشت، از سلولمي

 بلكه همان بدن ،دشوآن صورت ديگر بدن اخروي نمي و ساير مواد داشته باشد، و در
آن روز بدني است اخروي، چيزي  دنيوي خواهد بود، و فرض ما اين است كه بدن در

  ).272، ص19، جالميزان(كه هست مثل بدن دنيوي است 
افزايد اگر بگويي درصورتي كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي باشد، با در نظر  علامه مي    

غير انسان در دنيا  ، بايد انسان در آخرت نيزگرفتن اينكه مثل هر چيزي غير آن چيز است
باشد، چون مثل آن است نه عين آن، مي گوييم شخصيت انسان به نفس اوست نه بدنش و 

شود بدن است كه اجزايش آنچه با مرگ فاسد مي. شودنفس هم با مرگ منعدم نمي
ثل همان بدني پرداخته شود، م همين بدن براي نوبت دوم ساخته و پس اگر. شودمتلاشي مي

حال  بينيم زيد درچنانكه مي. زيستكه در دنيا بود، عين انساني خواهد بود كه در دنيا مي
اش چند بار  پيرية جواني تا دورةواني است با اينكه از دورـحال ج ين زيد درـري عـپي

هر لحظه در حال عوض شدن است، و وحدت شخصيت را همان نفس  بدنش عوض شده و
  ).273، صهمان( است او حفظ كرده

 ملاصدرا مشي كرده ةعلامه در خصوص معاد جسماني در بسياري از موارد همانند نظري    
شود آنچه از مطاوي سخنان او دريافت مي باني فلسفي علامه وـم ا با دقت درـت، امـاس

 و به نحوي ماده را بگويدآيد كه وي درصدد آن است كه سخني فراتر از ملاصدرا برمي
مايد كه داراي ماده وصورت ـوير نـامت تصـقي دني درـ و بهدالت دـماني دخـعاد جسـ مدر



ملاصدرا .  بدن دنيوي استانند آن بدني است كه مةماد است، صورت آن نفس مجرد و
ماهيت است، براي رهايي از اين تمايز يكي از اصول   تمايز بين وجود ومسئلةچون گرفتار 

 وي از .ي را اصالت وجود و نفي اصالت ماهيت قرار داده استجسمان گانه در معاديازده
هاي گيري از اصل حركت جوهري لايهطريق اين تمايز بحث را روي وجود برده و با بهره

اين نظر او را در . باطني براي وجود در نظر گرفته و به معاد جسماني استدلال كرده است
 ناكام استاخروي كه عين بدن دنيوي  ولي در بدن ،اثبات بدن برزخي موفق كرده است

به همين خاطر بيشتر اشكالاتي كه متوجه ملاصدرا شده است در بدن اخروي . مانده است
 مسئلهن ملاصدرا را در اين ااستاد حكيمي  تعدادي از مخالف. است نه بدن مثالي و برزخي

گرچه  .تام برده است كه عمده اشكالاتشان متوجه اين قسمت از سخنان ملاصدراسـن
باشند، اما هرگز صوير ملاصدرا از معاد جسماني ميـالف تـاي مخعده اي موافق وعده
  ايمان وة طرفداري از معاد جسماني اخروي تفكيك حوزةتوان نتيجه گرفت كه لازمنمي

عقل است، بلكه ممكن است كسي معاد جسماني را قبول داشته باشد و ادعا كند كه بدن 
ز بدن جسماني اخروي است، ولي در عين حال مقصودش از جسم، برزخي مثالي غير ا

 زيرا در ظواهر ،شودجسم اخروي باشد نه دنيوي؛ چيزي كه از ظواهر شرع نيز استفاده مي
توان در هاي ديگري را نيز ميبنابراين راه. كيد شده است نه بدن عنصريأشرع به جسم ت

  . عقل در اين باره باشيم  ايمان وةكيك حوزاين باره تصوير نمود بدون اينكه مجبور به تف
با مبنا قراردادن او . گشودن اين طريق بوده است نگارنده، علامه طباطبايي در پيةبه عقيد    

ماهيت گرفتار نكرده است تا سيلان و   تمايز وجود ومسئلةاصل واقعيت، خود را در 
س را واقعيت واحد سيالي وي نف.  وجود مطرح كندةصيرورت و حدوث و بقا را در ناحي

 وجود ةهر چه را كه ملاصدرا دربار. البقاء استالحدوث و روحانيهمي داند كه جسمانيه
 انسان يك واقعيت ، علامهةبه عقيد. پذيرد واقعيت ميةكند او آن را دربارمطرح مي

 هاي متعدد وبدن. دهدبدن تشكيل مي متشخص است كه واقعيت او را مجموع نفس و
همراه با نفس   ويابدميطول حيات انسان وجود دارند، همواره تكامل  وت كه درمتفا

دگرگوني هستند تا اينكه در قيامت به  اين ابدان، پيوسته در تغيير و. كنندمي سير عروج و
  ). 113، صانسان از آغاز تا انجامطباطبايي، (هاي خود ملحق شوند نفس



اي باشد ماده را در آن عالم دخالت دهد، ولو ماده كند به نحوي بدن وعلامه تلاش مي    
بنابراين همچنانكه .  اين عالم باشدةكه از سنخ آن عالم است و ضرورتي ندارد كه عين ماد

 دنيوي نيز باشد در اثبات عينيت بدن ة اخروي مثل مادةگويد اينكه مادگذشت وي مي
ي هرگونه ماده در آن عالم معتقد حال آنكه ملاصدرا با نف. كنداخروي و دنيوي كفايت مي

 بر ، در اين صورت؛شوداست كه انسان در حشر اكبر با صورت بدون ماده محشور مي
تواند نفس باشد بلكه مثال ملاصدرا اين اشكال وارد مي شود كه صورت بالفعل، ديگر نمي

  . خواهد بود
  

  گيرينتيجه

         حدوث جسماني نفس است ةظريماني ملاصدرا كه براساس نـلي معاد جسـارچوب كـچ. 1
تفاوت هاي موجود، قدحي به   واستمورد پذيرش محقق سبزواري وآقاعلي حكيم 

تكمله منزلة شود، بلكه به  رقيب محسوب نميةنظري واست  ملاصدرا نبوده ةنظري
ن آن بيان طرح كلي است انتظار أ فلسفي كه شة از يك نظري،از سوي ديگر. خواهد بود

ه با نظام كلي معاد جسماني كه شرع بيان كرده است در تناقض نباشد، گرچه رود كمي
  .ممكن است از توضيح جزئيات آن ساكت باشد

   ةثير نظريأدت تحت تـخصوص معاد جسماني به ش تكاري ملاصدرا درـاب  خاص وةنظري. 2
حدوث روحاني   با قول به قدم نفس و.چگونگي حدوث آن است  نفس وةبار وي در
 عينيت بيان ةنظري  معاد جسماني وةتوان تفسيري عقلي وفلسفي دربارهرگز نميآن 
  .كرد

   ة تنگاتنگي با نظرية رابط،ريزي كرده است اصولي كه ملاصدرا درمعاد جسماني خود پي.3
 اصل حركت جوهري، تجرد ، در بين اين اصول.الحدوث بودن نفس داردجسمانيه

 اصول اساسي ملاصدرا در معاد ،گانهت سهئاشبرزخي خيال و امكان سير نفس در ن
جسماني مورد   حدوث جسماني نفس انساني، معادةرتو نظريـجسماني است كه در پ
 نقش حركت جوهري در اين باره به حدي مهم است كه .كنندادعاي او را اثبات مي
 .)345، ص8، جلداسفار(داند حركت جوهري را حدوث نفس ميةملاصدرا يكي از ادل

شود صورت انسان صدرا با كمك اين اصول معتقد است آنچه در معاد محشور ميملا



 وجود ةماده داشتن تنها لازم  آن، زيرا هويت انسان به صورت اوست وةنه ماد است و
  .طبيعت است  حس وةنشئ طبيعي او در

   چند ره  كند و نه بدن اخروي،الي را اثبات ميـع بدن مثـماني ملاصدرا در واقـمعاد جس. 4
ديگر  حركت جوهري و ساني وـس انـ حدوث جسماني نفةظريـوسل به نـا تـملاصدرا ب

دن اخروي كه عين بدن ـات بـي در اثبـرزخي شد، ولـبات بدن بـول خود موفق به اثـاص
اني ملاصدرا ـروي از مبـپي ي بايلامه طباطباـع. روستهكالاتي روبـبا اشاست يوي ـدن

برزخي به بدن اخروي تعلق  فظ بدن مثالي وـكه انسان با حدرصدد اثبات اين است 
ن هم بدن لآاثبات بدن برزخي درمعاد جسماني كافي نيست وگرنه همين ا گيرد ومي

اصالت واقعيت درصدد آن است كه بگويد اصل  وي از طريق .مثالي با انسان هست
ن مراتب مختلفي در واـتجام واقعيت سيالي است كه براي آن ميـاز تا انـانسان از آغ
دن مثالي است و آنچه در معاد ـپذيرد، بيـورت مـرزخ صـالم بـچه در عـآن. نظر گرفت

هيچ اشكالي ندارد كه در آنجا ماده  بدن است و يابد، مجموع نفس وجسماني تحقق مي
  .  به معناي خاص خود راه داشته باشد

  اد جسماني انجام ـقرير معـيراتي در تـاليه گرچه تغيـمت متعـپيروان حك   بيشتر شارحان و.5
 حدوث جسماني ةاند، اما همگي در تفسير وتقرير خودشان از معاد جسماني به نظريداده

  .نفس وفا دارند
   حدوث ةجسماني ارتباط تنگاتنگ وغير قابل انكاري با نظري  معادة ملاصدرا دربارة نظري.6

فس يا ـسماني نـدوث جـ حةظريـك در نكيـتش كار وـابراين انـ بن.فس داردـسماني نـج
حركت جوهري به معناي عدم موافقت يا حداقل تشكيك در معاد جسماني صدرايي 

 استاد مصباح يزدي گرچه درخصوص معاد جسماني ملاصدرا به صورت .خواهد بود
صريح اظهار نظر نكرده است، اما در مباني و دعاوي ملاصدرا راجع به حركت جوهري 

  حركت جوهري مورد نظر ملاصدرا وة از اشكالات او بر نظري.ده استنفس اشكال كر
توان نتيجه گرفت كه ايشان با معاد جسماني  حدوث جسماني نفس انساني ميةنظري

 وي در .داندغير تام مي را ناكافي و كم آنيا دست ا موافق نبوده ورمورد نظر ملاصد
ركت واحد يك وجود سيال در  حركت جوهري معتقد است كه در حةاشكال بر نظري

توان مرزي را مشخص كرد، حال آنكه در حركت جوهري نفس، هيچ مقطعي نمي



. دارد كه نفس در يك مرحله در مرز ميان ماديت و تجرد قرار داردملاصدرا اظهار مي
سازد، اين دقيقاً به معناي مرزبندي ميان دو مرحله است كه وحدت حركت را منتفي مي

بنابراين حدوث نفس در يك . معناستكت واحد وجود مرز مشخص بيزيرا در حر
 مزبور سنخ كمال ة آن است كه در مادةمقطع مشخص و پيوند يافتن آن با ماده نشان

جديدي حادث شده، نه آنكه همان ماده در مراتب تكاملي خود به اين مرحله از كمال 
  .)2/216ص، 8ج ،شرح الاسفار الاربعه(دست يافته باشد

لاصدرا معتقد است كه نفس در ابتدا داراي وجود جسماني است و در اثر استكمال، م
 به نظر ما ادعاي وي ـ اگر واقعاًً چنين …به وجودي مجرد و غير مادي تبديل مي شود

كم شود كه دستادعايي داشته باشد ـ قابل قبول نيست، زيرا تبدل در جايي واقع مي
 حالي كه بدن تمام اجزاي مادي خود را حفظ خشي از شيء اول كاسته شود، درـب

توان ادعا بنابراين چگونه مي. دهدكند و هيچ يك از صور خود را نيز از دست نميمي
كرد كه موجودي مادي به موجودي مجرد تبديل شده است؟ آنچه واقعاً پس از 

شود آن است كه نفس صورت و كمالِ جوهري جديدي را استكمال نفس حاصل مي
  ).422ـ429سعيدي مهر، ص(بد، در حالي كه ماده و صور قبلي محفوظ استيامي

  :نويسدمي  حركت جوهري نفس نيزةاستاد مصباح يزدي در خصوص نحو
 وجود ، اصرار صدرالمتألهين بر اينكه انسان از مرتبة جماديت تا مرتبة تجرد عقلي

كت واحد شخصي و حركت جوهري واحد دارد، صحيح نيست، بلكه چندين حر
اگرحركت، …جوهري در طول هم قرار دارند و در هر كدام صورت خاصي است

 هرحركتي هويت وحداني دارد و. يك واحد متدرج باشد بايد اثرش هم چنين باشد
 اي از آن اثري هست كه درامتيازي در ذاتش نيست، پس چگونه است كه در مرتبه

 شد كه از حركت واحد آثار پس بايد ملتزم!  ديگر اثر مباين آن وجود دارد؟ةمرتب
 د بايد معاليل مختلف داشته باشد، وـلت واحـود و به اين معنا عـشاهر ميـتلف ظـمخ

يا بايد ملتزم شدكه آثار انواع، اختلافشان به ضعف و شدت است، اين هم شبيه سفسطه 
دروس ( گياه است؟ ةمان آثار كامل شدـوان هـار حيـت آثـود گفـشور ميـاست، چط
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  .1385ان، حكمت،  ،  تهرمجموعة رسائل فلسفي ،____________ 
  .ق1424 التاريخ العربي، ةسسؤبيروت، م ، مفاتيح الغيب ،____________ 
  .ق1420 التاريخ العربي، ةسسؤ، بيروت، مالعرشيه ،____________ 
  .، چاپ سنگى، محشّىشرح الهدايه الأثيريه ،____________ 
  .1382  مطبوعات ديني،ةسسؤمقم، ، بيهالشواهد الربو ،____________ 

  العات ـطـم ي وـانــلوم انسـژوهشگاه عـپتـهران، ، سفهـدروس فلمحـمدتقي، زدي، ـاح يـمصب
  .تا بيفرهنگي،     

  . 1385، تهران، صدرا، 11، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي، 
  .1378 انتشارات اطلاعات، ، تهران، 1، 2 ، جمجموعه مصنفاتاعلي ، قآمدرس، 

  . ق1366طبع كتابخانه حاج اسماعيل هدايتي،  ، قم ،لموحدين انيس انراقي ، محمدمهدي ، 


